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سپاسگزاری ها

ویراستار  و  بیلمِز  جاشوا  فوق العاده ام  کارگزار  از  هرچیز  از  پیش  همیشه  چون 
خارق العاده ام، موشه فِدِر بابت تلاش هایشان، که سزاوار ستایش فراوان است، تشکر 
می کنم. به ویژه که این کتاب نیازمند پیش نویس دقیقی بود و آن ها از عهده ی این کار 
برآمدند. از آن ها و نیز دستیارانشان، استیو مَنسینو )که خود نیز کارگزاری فوق العاده 

است.( و دِنیس وانگ سپاسگزارم. 
به علاوه در تور1 قدردان زحمات دیگرانی هم هستم . لری یودِر )بهترین نماینده ی 
لِرنِر،  ست  داد.  انجام  کتاب  این  فروش  در  فوق العاده ای  کار  کشور(  در  فروش 
با کتاب فوق العاده  تور، که در هماهنگ کردن تصویرگران  انبوهِ  تولید  مدیر هنریِ 
کریستین  جلد  روی  طراحی  به نظرم  شد،  تصویرگران  از  صحبت  حالاکه  است. 
آدرس  به  او  سایت  در  می توانید  را  بیشتر  طرح های  است.  شگفت انگیز   مک گراث 
»christianmcgrath .com« مشاهده کنید. آیزاک استوارت، از دوستان خوب و 
نویسنده ی همکارم، که زحمت طراحی تمام نقشه ها و نمادهای سرفصل ها را انجام 
داد. می توانید کارهای او را در »nethermore .com« ببینید. شاون بویلس تصویرگر 
رسمی »لاما مه زاد« )نام گروه قدیمی نویسندگی سندرسون( و انسانی بی نظیر است. 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایتم سر بزنید. 
تبلیغ  در  که  لین  دات  به ویژه  کنم،  تشکر  تور  تبلیغات  از بخش  مایلم  سرانجام، 
کتاب هایم و رسیدگی به امور من فوق العاده بوده است. از همه  تان بی نهایت سپاسگزارم!

لازم است بار دیگر از خوانندگان آلفایم تشکر کنم. این افراد خستگی ناپذیر در مراحل 
اولیه، درباره ی رمان هایم به من بازخورد می دهند و با تمام مشکلات و اشتباهات تایپی 
و تناقض ها، پیش از آنکه درستشان کنم، سر و کار دارند. نامشان، بدون ترتیب خاصی، 

به شرح زیر است:
بن اولسِن، کریستا اولسِن، نیتِن گودریچ، اِتان اسکارستت، اریک جی. اهلرز، جیلنا 
اُبرین، سی. لی پلیر، کیمبال لارسن، برایس کاندیک، جانسی پترسون، هدر کربی، 
1. Tor



لایتون، جانت  آلن  ونِیبِل، جیمی،  هالی  رِنر،  برئلی  قادرمطلق،  تیلور، ضمیر  سالی 
لایتون، کیلین زوبِل، ریک استرنجر، نِیت هاتفیلد، دنیل ای. ولز، استیسی ویتمن، سارا 

بایلوند و بنجامین آر. اولسِن.
استرلینگ،  دارم.  ویژه  تشکر  حمایتشان  به سبب  والدن بوکس1  پروو  بچه های  از 
رابین، اشلی و دو یار عتیقه ی استیو »رفقای کتابفروش« دایاموند و رایان مک براید 
)که آن ها نیز از خوانندگان آلفایم بودند(. همچنین باید از برادرم جردن بابت کار روی 
وب سایتم )به همراه جف کریر( تشکر کنم. جوردو وظیفه ی رسمی »واداشتن برندون 
به تمام کردن کارش« را هم بر عهده داشت. این وظیفه ی دشوار شامل مسخره کردن 

من و کتاب هایم هم می شد. 
پدر و مادر و خواهرانم همیشه کمک بزرگی هستند. اگر کسی از خوانندگان آلفایم را 
فراموش کرده ام، متأسفم! دفعه ی بعد دو بار نامتان را ذکر خواهم کرد. پیتر اهلستروم، 
بدان که فراموشت نکرده ام؛ فقط خواستم در آخر نامت را بیاورم تا کمی نگران شوی.

بالاخره از همسر فوق العاده ام تشکر می کنم که در طول مراحل ویرایش این کتاب با 
او ازدواج کردم. امیلی، عاشقت هستم!

1.  Provo Waldenbooks



پیشگفتار

فقط  کنم  فکر  بود.  کاری ام  دوران  کتاب های  دشوارترین  از  یکی  معراج  چشمه ی 
نوشتن جلد آخر مجموعه ی چرخ زمان از این کتاب دشوارتر بوده باشد. )و بخش 

زیادی از دشواری آن کتاب به سطح توقع مخاطبان مربوط می شد.(
نویسنده ای  با  برگردید،  یعنی 2005  به سال و زمان نوشتن چشمه ی معراج  اگر 
مبتدی با اعتمادبه نفسی )شاید( کاذب روبه رو می شوید. همان گونه که بارها اشاره 
کرده ام، قبل از آنکه رمان اولم را منتشر کنم، بیش از ده کتاب نوشتم و فرآیند به 

انتشاررسیدن نخستین رمانم در من آمیزه ای از ساده انگاری و تجربه ایجاد کرد. 
من سال ها زمان را صرف آزمودن سبک شخصی خودم کرده و کاملًا از آن راضی 
گذراندم.  نوشتن  یادگیری  به  را  سال ها  و  شدم  مواجه  پذیرش  عدم  با  بارها  بودم. 
سال هایی که انتظار نداشتم نوشتن برایم به چیزی بیش از عادتی شخصی بدل شود. 
با این واقعیت کنار آمده بودم که ممکن است تا آخر عمرم هیچ کاری را منتشر نکنم، 
اما ادامه دادم. پذیرش این مسئله باعث شد اعتماد به نفس داشته باشم. می دانستم که 
عاشق نوشتنم. هیچ نقد بد یا شکست تجاری ای نمی توانست در من بحرانی قوی تر از 

آنچه قبلًا پشت سر گذاشته بودم، ایجاد کند.
در همان دوران، کارهایی بودند که هرگز سراغشان نرفتم. یکی از آن کارها نوشتن 
رمان دنباله دار بود )چهارده کتاب در طول مسیر شغلی ام نوشته بودم، اما فقط یکی از 
آن ها دنباله دار بود.( تقریباً در تمام کتاب هایم جهان هایی تازه با سیستم های جادویی 
و شخصیت های جدید خلق کرده بودم. این چیزی بود که برایش تمرین کرده بودم اما 
می خواستم چیزهای جدیدی را در نوشتن تجربه کنم که فقط در قالب رمانی دنباله دار 

امکان پذیر بود.
نخست،  قدم  همان  در  و  آمدم  معراج  سراغ چشمه ی  به  معمولم  با خوش بینی 
دریافتم که کار با شخصیت ها و پیش بردن آن ها چقدر دشوار است. در نوشتن کتاب 
اول مشکل چندانی نداشتم، اما در این کتاب به مشکل برخوردم. پایان بندی از هم 
پاشید و مشکلات بزرگی با خود به همراه آورد، اما از سوی دیگر، همانند خیلی چیزها 
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در زندگی، هرچه چالش بزرگ تر باشد، رشد بیشتری هم به همراه خواهد داشت. 
ساختن این کتاب در میان انبوه پیش نویس هایش، به عنوان یک نویسنده برای رشد 

بزرگ ترین فرصت ها را در اختیارم گذاشت. 
شاید جالب  باشد که چشمه ی معراج داستانی بود که از اول می خواستم تعریف کنم. 
وسوسه شده بودم داستان سقوط لرد فرمانروا را نادیده بگیرم، چون درباره ی بازگویی 
امپراتوری  زمینه های بیش ازحد آشنا نگران بودم. خیلی ها درباره ی سرنگونی یک 
مجبور  که  دیده ام  انقلابیونی  درباره ی  داستانی  به ندرت  من  اما  نوشته اند،  داستان 
اتفاقی  را سرنگون می کنید، چه  آنکه حکومتی  از  شده اند، سیاستمدار شوند. پس 

می افتد؟ همیشه ساختن چیزی دشوارتر از خراب کردن آن است.
این کتابی است که در آن فرصت یافتم تا به انگیزه های شخصیت ها بپردازم و آن ها 
را با چالش ها و پرسش های دشواری روبه رو کنم. مرز بین امنیت و آزادی چیست؟ 
وقتی از آرمان هایتان مأیوس می شوید، چه می کنید؟ وقتی از یک قانون شکن به یک 

مجری قانون بدل می شوید، چه می کنید؟
من به این کتاب بسیار افتخار می کنم. چراکه به من ثابت کرد می توانم چیزی 
خراب را تعمیر کنم و رنج و مشقت پیش نویس ها و بازنگری ها می تواند نتایج واقعاً 
استثنایی داشته باشد. این کتاب به رؤیاهای من تحقق بخشید و باعث شد به خودم 
ثابت کنم که می توانم شخصیت پردازی کنم و مضامینی نو بیافرینم. نه اینکه فقط به 

خلق نظام های جادویی عجیب وغریب اکتفا کنم. 
از بعضی جهات، صحبت از امید برای کلسیر در مه زاد: امپراتوری نهایی آسان بود. 
این کتابی است که به ما یادآوری می کند گاهی امیدها و آرمان های این چنین با ارزش 

بهای خودشان را دارند. 
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بخش اول

وارثنجاتیافته





که به هرچه بر فلز ننوشته باشد، اعتماد نتوان کرد. این واژه ها را بر فولاد می نگارم، چرا

1

ارتش بسانِ لکه ای تیره در افق پیش می رفت.
الند ونچر، بر فراز دیوار لوتادل بی حرکت ایستاده بود و سربازان دشمن را  پادشاه، 
می باریدند.  آسمان  از  به کندی  دانه های درشت خاکستر،  او  پیرامونِ  می نگریست. 
خاکستری نه از آن نوع خاکسترهای سفید سوخته ای که در زغال های زوال یافته می شد 

دید؛ بلکه از انواع سیاه تر و زمخت تر آن. کوه های خاکستر اخیراً بسیار فعال بوده اند.
نادیده اش  هرچند  می کرد،  احساس  را  لباسش  و  صورت  بر  خاکستر  بارش  الند 
می گرفت. در دوردست، خورشیدِ سرخِ خونین فام داشت غروب می کرد و بر ارتشی 

که آمده بود تا پادشاهی را از چنگ الند دربیاورد نور می  تاباند. 
الند آهسته پرسید: »چند نفر؟«

هام که به دیواره ی حفاظ تکیه داده و دست های فربه اش را روی سنگ قلاب کرده 
بود، گفت: »فکر می کنیم پنجاه هزار نفر باشند.« 

دیوار همچون هر چیز دیگری در شهر، به خاطر سالیان بی شمار بارش خاکستر، 
لک های سیاهی داشت.

الند که صدایش به خاموشی می گرایید، گفت: »پنجاه هزار سرباز...«
به رغم سربازگیری بسیار، او به سختی بیست هزار نفر زیر فرمان داشت که آن ها هم 
رعایایی بودند با کمتر از یک سال آموزش. حتی حفظ و نگهداری از همین تعداد کم 
هم منابعش را با سرعت رو به پایان می برد. اگر می توانستند آتیوم لرد فرمانروا را پیدا 
کنند، شاید اوضاع جور دیگری می شد. اما درحال حاضر، حکومت الند در معرض خطر 

جدی فروپاشی اقتصادی بود.
الند پرسید: »تو چه فکری داری؟«

هام یواش گفت: »نمی دونم، اِل. همیشه کلسیر اونی بود که طرح و نقشه داشت.«
الند گفت: »اما تو بهش کمک کردی که نقشه بکشه. تو و بقیه افرادش بودید. شما 
کسانی بودید که یه استراتژی برای سرنگون کردن امپراتوری پیدا کردید و بعدش هم 

اون رو عملی کردید.«

وارثنجاتیافته
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هام ساکت ماند و الند احساس کرد می داند او دارد به چه فکر می کند. کلسیر محور 
همه چیز بود. او کسی بود که همه ی آن فکرهای بکر را می گرفت، سازماندهی می کرد 

و به عملیاتی موفقیت آمیز بدل می کرد. او یک رهبر بود؛ رهبری نابغه. 
و یک سال پیش مرده بود، در همان روزی که مردم، همچون بخشی از نقشه ی پنهان 
 ـامپراتور شان را سرنگون کنند. در بلبشوی پس  او، از سر خشم قیام کرده بودند تا خدا
از آن قیام، الند تاج وتخت را به دست آورده بود. حال هرچه می گذشت بیشتر و بیشتر 
به نظر می رسید که او درحال ازدست دادن هر آن چیزی بود که کلسیر و افرادش برای 
به  نتیجه رساندن آن سخت کار کرده بودند. آن را به مستبدی می باخت که شاید حتی 
بدتر از لرد فرمانروا بود. قلدرِ خرده پای حیله گری در لباس یک »اشراف زاده«. مردی 

که با ارتشش به سمت لوتادل لشکرکشی کرده بود.
پدر خودِ الند، استراف ونچر. 

هام پرسید: »احتمالش هست که بتونی... با حرف زدن از حمله منصرفش کنی؟«
الند با لحنی مردد گفت: »شاید، البته اگه شورا1 شهر رو تسلیم نکنه.«

ـ اون ها همچین قصدی دارند؟
ارتش وحشت زده شون کرده،  اون  باشند.  نگرانم که داشته  »راستش نمی دونم. 
هام.« با خود اندیشید: و دلیل خوبی هم براش دارن. »به هرحال، برای جلسه ی دو 
روز دیگه یه پیشنهاد دارم. سعی می کنم از انجام دادن هر کار عجولانه ای منصرفشون 

کنم. داکسان امروز برگشته، درسته؟«
هام با سر تأیید کرد.

ـ درست قبل از پیشروی ارتش.
الند گفت: »فکر می کنم باید افراد گروه رو به یه جلسه دعوت کنیم. ببینیم می تونیم 

راهی برای بیرون اومدن از این وضعیت پیدا کنیم یا نه.«
هام که چانه اش را می خاراند، گفت: »هنوز تعدادمون کافی نیست. اسپوک قرار 
رفته.  بریز کجا  که  فرمانروا می دونه  لرد  فقط  و  برگرده  دیگه  هفته ی  یه  تا  نیست 

ماه هاست پیغامی ازش دریافت نکردیم.«
الند که سرش را تکان می داد، آهی کشید. »فکرم دیگه به جایی قد نمی ده، هام.« 
برگشت و دوباره به منظره ی خاکسترگرفته خیره شد. ارتشیان همچنان که خورشید 
غروب می کرد، مشغول روشن کردن آتش  در اردو بودند. به زودی، انبوه مه ظاهر می شد.

الند فکر کرد: باید به کاخ برگردم و روی طرح کار کنم.
1. Assembly
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هام که به سمت الند برمی گشت، گفت: »وین رفته کجا؟«
الند مکث کرد و گفت: »راستش، دقیق نمی دونم.«

****
وین آرام روی سنگفرش های خیس فرود آمد و همان طور که انبوه مه در اطرافش 
شکل می گرفت، تماشایش کرد. با غلبه ی تاریکی، در هستیِ مه دمیده می شد و بسانِ 

پیچک های شفاف تاک  بر هم می تنید و می پیچید و جان می گرفت.
شهر بزرگ لوتادل خاموش بود. حتی حالا، یک سال پس از مرگ لرد فرمانروا و 
ظهور حکومت آزادِ جدیدِ الند، مردم عادی شب ها در خانه هایشان می ماندند. آن ها از 
مه هراس داشتند، سنتی که ژرف تر از قوانین لرد فرمانروا در وجودشان حک شده بود. 
وین بی سر و صدا پیش رفت و خطر را حس کرد. طبق معمول در درونش، قلع و 
مفرغ می سوزاند. قلع حواسش را تقویت و دیدش را در شب آسان تر می کرد. مفرغ 
بدنش را قوی تر و گام هایش را چابک تر می کرد. این دو در کنار مس، که می توانست 
قدرت فلزافسایی اش را از سایرینی که برنز می سوزاندند مخفی کند، فلزاتی بودند که 

تقریباً همیشه روشن باقی می گذاشت.
بعضی او را شکاک و بدگمان می دانستند اما خودش فکر می کرد گوش به زنگ است. 

به هرروی این عادت، بارها در موقعیت های مختلف جانش را نجات داده بود.
به پیچ خیابانی خاموش نزدیک شد و ایستاد و دزدکی نگاهی انداخت. هیچ وقت 
واقعاً نفهمیده بود که چطور فلزات را می سوزاند؛ می توانست به خاطر بیاورد که این 
کار را از ابتدای زندگی اش انجام می داد. غریزی از فلزافسایی استفاده می کرد حتی 
پیش از آنکه کلسیر رسماً به او آموزش دهد. چندان برایش اهمیتی نداشت. او شبیه 
الند نبود؛ به توضیحی منطقی برای همه چیز نیاز نداشت. برای وین، همین کافی بود 
که وقتی تکه های فلز را می بلعید، می توانست قدرت نهفته در درونشان را بیرون بکشد.

قدرتی که به خوبی قدر آن را می دانست، چراکه به خوبی می دانست فقدان آن چه 
طعمی دارد. هنوز هم، خودش را یک جنگجو درنظر نمی گرفت. او با بدنی لاغر و 
یک متر و پنجاه سانتی متر قد و موی تیره و پوست رنگ پریده، می دانست ظاهری 
شکننده دارد. او دیگر مانند دوران کودکی اش در خیابان، ظاهر آدمی گرسنگی کشیده 

را نداشت، اما بی تردید شخصی هم نبود که به چشم آدم ها رعب  انگیز به نظر برسد.
این خصلت را دوست داشت. به او مزیتی می بخشید و او به هر مزیتی که می توانست 

به دست آورد، نیاز داشت.
او شب را هم دوست داشت. در طول روز، لوتادل علی رغم وسعتش شلوغ می شد و 
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فضایش محدود به نظر می رسید، اما در شب انبوه مه بسانِ ابری غلیظ همه جا را فرا 
می گرفت. مه مرطوب می شد، فرو می نشست و سایه می افکند. قلعه های عظیم بدل به 
کوه هایی سایه وار می شدند و ساختمان های پرجمعیت همچون کالاهای مسترد شده ی 

یک شمع ساز در یکدیگر ذوب می شدند.
وین همچنان که به تقاطع می نگریست، کنار ساختمان قوز کرد. دستش را به درون 
خود دراز کرد و فولاد سوزاند؛ یکی دیگر از فلزاتی که پیشتر بلعیده بود. فوراً گروهی از 
خطوط آبی شفاف به اطرافش بیرون جهیدند. خطوطی که فقط چشمان او می دیدشان، 
هر فلزی، مهم نبود از چه نوعی ـ نشانه رفتند.  از سینه اش به سمت منابع فلزی نزدیک  ـ
ضخامت خطوط متناسب با اندازه ی قطعات فلزی بود که به آن ها برخورد می کردند. 
بعضی از خطوط به سمت چفت های برنزی در و سایر خطوط به سمت میخ های آهنی 

زمختی که تابلوها را کنار هم نگه می داشتند، نشانه رفته بودند.
در سکوت منتظر ماند. هیچ کدام از خطوط حرکت نکرد. سوزاندن فولاد راه آسانی 
بود برای فهمیدن اینکه آیا کسی در نزدیکی اش حرکت می کرد یا نه. اگر کسی حتی 
خود  دنبال  به  را  آشکارساز  متحرک  آبی  خطوط  داشت،  خود  همراه  فلز  قطعه ای 
به سمت  را  با دقت دستش  وین  نبود.  این  فولاد  اصلی  استفاده ی  البته  می کشید. 
کمربندش برد، در کیسه  ای کرد و یکی از چندین سکه   ای را که صدایشان با پارچه ی 
کتانی خفه می شد، بیرون کشید. از این سکه هم، مثل دیگر قطعات فلزی، خطوطی 

آبی به سمت سینه ی وین کشیده می شد. 
وین سکه را به هوا پرتاب کرد، بعد در ذهنش خطِ سکه را به دست گرفت و همچنان 
که فولاد می سوزاند، روی سکه دفع کرد. تکه فلز به هوا شلیک شد، با قوسی در میان 
انبوه مه حرکت کرد، به خاطر نیروی دفع دور شد و افتاد وسط خیابان و دنگ دنگ 

صدا کرد. 
انبوه مه همچنان بر هم می تنید. مه انبوه و اسرارآمیز بود، حتی برای وین. متراکم  تر 
از مهی ساده و پایدارتر از هر الگوی آب و هوایی متعارفی می چرخید و جریان داشت و 
پیرامونش نهرهای کوچکی شکل می داد. چشمانش می توانستند در آن ها نفوذ کنند؛ 
قلع بینایی اش را تیزتر می کرد. شب در نظرش روشن تر به نظر می رسید و مه رقیق تر. 

بااین حال، مه هنوز آنجا بود.
سایه ای در میدان شهر حرکت کرد و به سکه ا ی که او به عنوان علامتی به سمت 
میدان دفع کرده بود، پاسخ داد. وین جلو رفت و اورسیورِ کاندرا را شناخت. او بدن 
دیگری به تن کرده بود که با آنچه یک سال پیش هنگام بازی کردن نقش لرد رنو 
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می پوشید، تفاوت داشت. با این حال این بدن ناشناخته و طاس، حالا درست به همان 
اندازه برای وین آشنا بود.

اندکی  همیشه  چون  هرچند  محترمانه،  لحنی  با  و  رفت  او  پیشواز  به  اورسیور 
غیردوستانه، پرسید: »چیزی که دنبالش بودید رو پیدا کردید، بانو؟«

وین سرش را تکان داد و به تاریکی پیرامونش نگریست و گفت: »شاید در اشتباه 
بودم، شاید تعقیب نمی شدم.« این اقرار کمی ناراحتش کرد. امیدوار بود امشب دوباره 
با مراقب1 نزاع کند. هنوز حتی نمی دانست که او چه کسی بود؛ اولین شب، او را با یک 
آدمکش اشتباه گرفته بود. و شاید هم واقعاً یک آدمکش بود. بااین حال، به نظر علاقه ی 

چندانی به الند نداشت و در مقابل علاقه ی وافری به وین نشان می داد.
وین همچنان ایستاده، تصمیم گرفت که »باید به دیوار برگردیم، حتماً الند تعجب 

می کنه که کجا رفتم.«
اورسیور سری به تأیید تکان داد. در همان لحظه، پاشه ای از سکه ها از میان مه 

شلیک شد که به سمت وین می آمدند.

1. Watcher



کم کم از خود می پرسم آیا من تنها انسان عاقل باقی مانده ام یا نه. آیا دیگران نمی توانند ببینند؟ آن ها 
که از او در پیشگویی های تریس  چنان مدت زیادی در انتظار آمدن قهرمانشــان بوده اند   ـقهرمانی 
که به سرعت از یک نتیجه گیری به سراغ نتیجه گیری دیگر می روند و گمان می کنند هر  سخن رفته ـ 

داستان و افسانه ای درباره ی اوست.

2

وین بلافاصله واکنش نشان داد و به کناری پرید. با سرعتی فوق العاده حرکت کرد و 
نوارهای مه ردایش هم زمان با سُرخوردن او بر سنگفرش های خیس، به اهتزاز درآمدند. 
سکه ها پشت سرش به زمین خوردند و تراشه های سنگ را به هوا پرتاب کردند، بعد 

همان گونه که کمانه می کردند، ردشان را در مه باقی گذاشتند. 
وین تشر زد: »اورسیور، برو!« هرچند او خودش هم داشت به سمت کوچه ای نزدیک 

فرار می کرد.
وین به حالت خم شده چرخید، دست  و پاهایش به سنگ های سرد برخورد کردند و 
فلزات فلزافساییک در معده اش شعله ور شدند. فولاد سوزاند و خطوط آبی شفافی که 

پیرامونش ظاهر شدند را دید. با آشفتگی منتظر ماند و برای دیدن...
دسته ی دیگری از سکه ها از مه تاریک به سمتش شلیک شدند که هر یک خطی 
آبی را به دنبال خود می کشید. وین بلافاصله فولادش را شعله ور کرد و با دفع سکه ها، 

آن ها را به میان تاریکی منحرف کرد.
شب بار دیگر در سکوت و آرامش فرو رفت.

خیابان پیرامونش برای شهری همچون لوتادل عریض بود، اگرچه ساختمان ها در 
هر طرف سربه فلک کشیده بودند. مه به کندی می چرخید و باعث می شد انتهای هر 

خیابانی در بخار ناپدید شود.
گروهی متشکل از هشت مرد از میان مه ظاهر شدند و پیش آمدند. وین لبخند زد. 
حق با او بود: کسی داشت تعقیبش می کرد، هرچند که از مراقب ها نبودند. این مردان 
ظرافت ناب و حس قدرتی را که از او ساطع می شد نداشتند. آن ها چیزی فراتر از 

کندذهن  بودند. آدمکش ها.
با عقل جور در می آمد. اگر او هم به تازگی با ارتشی برای فتح کردن لوتادل می آمد، 



هافا  تثج  ثراه  29 

اولین کاری که انجام می داد، فرستادن گروهی فلزافسا برای کشتن الند بود.
فشاری ناگهانی را در پهلویش احساس کرد و همان طور که تعادل خود را از دست 
بند  می شد.  کشیده  کمرش  از  سکه هایش  کیسه ی  راند.  زبان  بر  ناسزایی  می داد، 
کیسه را باز کرد و اجازه داد تا فلزافسای دشمن، سکه ها را به جایی دور از او دفع 
کند. آدمکش ها حداقل یک سکه افکن1 داشتند؛ مه گونی که قدرت سوزاندن فولاد 
و دفع فلزات را داشت. درواقع، خطوطی آبی از دو تن از آدمکشان ساطع می شد که 
به سمت کیسه های سکه ی خودشان نشانه رفته بود. وین خواست مقابله به مثل کند و 
کیسه های آن ها را هم با دفع کردن از دسترسشان خارج کند، اما تأمل کرد. هنوز لازم 

نبود دستش را رو کند. شاید به آن سکه ها نیاز پیدا می کرد.
بدون سکه های خودش نمی توانست از راه دور حمله کند. هرچند، اگر این گروه 
تیم خوبی بود، حمله کردن از راه دور بی فایده می شد؛ سکه افکن ها و ربایشگرانشان 
آماده بودند که با شلیک سکه ها مقابله کنند. فرار کردن هم گزینه ی خوبی نبود. این 
افراد فقط به دنبال او نیامده بودند؛ اگر فرار می کرد، آن ها به سمت هدف واقعی شان 

پیش می رفتند.
هیچ کس آدمکش ها را برای کشتن محافظ ها نمی فرستاد. آدمکش ها افراد مهم را 
می کشتند. کسانی مثل الند ونچر، پادشاه سلطه گاه مرکزی. مردی که وین عاشقش بود.

وین مفرغش را شعله ور کرد؛ بدنش عصبی، هشیار و آماده ی خطر شد. چشم دوخته 
به مردانی که نزدیک می شدند، با خود اندیشید: چهار قلدر در جلو. سوزانندگان مفرغ 
قدرتی فرابشری می یافتند و در برابر آسیب های فیزیکی بیشتر تاب می آوردند. از نزدیک 

خیلی خطرناک بودند. و آن یکی که سپری چوبی با خود داشت یک ربایشگر2 بود.
وانمود به حمله کرد و باعث شد قلدر هایی که نزدیک می شدند، به عقب بپرند. هشت 
مه گون در برابر یک مه زاد، بخت چندان کمی نداشتند، اما فقط درصورتی که مراقب 
می بودند. دو سکه افکن به کناره های خیابان رفتند تا بتوانند از هر دو سو به سمت 
او دفع کنند. آخرین مردی که بی سروصدا کنار ربایشگر ایستاده بود، می بایست یک 
دودگر می بود که در نبرد نقش مهمی بازی نمی کرد و هدف اصلی اش مخفی کردن هم 

تیمی هایش از فلزافساهای دشمن بود.
هشت مه گون. کلسیر می توانست از پسش بربیاید؛ او یک مفتش را کشته بود. اما او 

کلسیر نبود و هنوز نمی دانست که این چیز بدی است یا خوب.
اضافه  آتیوم  ای کاش کمی  آرزو می کرد  و درحالی که  وین نفس عمیقی کشید 
1. Coinshot 2. Lurcher
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داشت، آهن سوزاند. این به او اجازه داد یکی از همان سکه  هایی را که به طرفش 
شلیک شده بود، جذب کند که درست مثل فولاد می توانست روی آن دفع کند. وین 
آن را گرفت، انداخت و سپس پرید و این طور به نظر رسید که انگار می خواهد روی 

سکه دفع و خودش را به هوا پرتاب کند.
ولی یکی از سکه افکن ها سکه را دفع و آن را از دسترس خارج کرد. ازآنجایی که 
فلزافسایی فقط به افراد اجازه می دهد که با دفعِ مستقیمْ چیزی را از بدنشان دور 
کنند یا با جذبِ مستقیم چیزی را به  آن نزدیک کنند، وین بدون لنگری مناسب ماند. 

دفع کردن روی سکه فقط او را به یک سمت پرتاب می کرد.
دوباره روی زمین فرود آمد.

همان طور خمیده در وسط خیابان، با خود اندیشید: بذار فکر کنند انداختنم توی 
تله. قلدر ها با اطمینان بیشتری جلو آمدند. وین فکر کرد: آره، می دونم دارید به چی 
فکر می کنید. این مه زادیه که لرد فرمانروا رو کشته؟ این موجود لاغرمردنی؟ اصلًا 

همچین چیزی ممکنه؟
جواب این سؤال برای خودم هم جالبه.

اولین قلدر برای حمله کردن دولا شد و وین ناگهان حرکت کرد. وقتی وین خنجرهای 
آبسیدینی1 را از غلاف  درآورد، در شب درخشیدند و همان طور که او زیر چماق قلدر 

سُرید و سلاح هایش را در ران های او فرو برد، خون سیاه در تاریکیِ هوا شتک زد. 
مرد فریاد زد. شب دیگر ساکت نبود.

وقتی وین از میانشان گذشت، دشنام دادند. همدست قلدر به او حمله ور شد؛ با 
عضلاتی تقویت شده از مفرغ و چنان سریع که از چشم می گریخت. در همان حال 
چماقش به یکی از شرابه های مه ردای وین برخورد کرد که داشت خود را به زمین 

می انداخت و از دسترس سومین قلدر دور می کرد.
دسته ای از سکه ها پروازکنان به سمتش آمدند. وین با درازکردن دستش آن ها را دفع 

کرد. بااین حال سکه افکن به دفع کردن ادامه داد و دفع او و وین به هم اصابت کرد.
دفع و جذب فلزات فقط به وزن طرفین مربوط می شد. و سکه های بینشان، به 
معنای آن بود که وزن وین به وزن آدمکش کوبیده می شد. هر دو به عقب پرتاب شدند. 

وین از دسترس یک قلدر دور شد و سکه افکن بر زمین افتاد.
طوفانی از سکه ها از سمت دیگر به طرفش آمدند. وین همچنان که در هوا چرخ 
آن خود کرد. خطوط  از  را  زیادی  ناگهان قدرت  و  را شعله ور کرد  می زد، فولادش 
1. Obsidian daggers
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آبی، توده ای درهم تنیده بود، اما نیازی نداشت که برای دفع کردن همه شان سکه ها را 
یکی یکی سوا کند.

این سکه افکن به محض اینکه لمس وین را احساس می کرد، گلوله هایش را پرتاب 
می کرد. تکه های فلز در میان مه پراکنده شدند.

وین با شانه به زمین خورد. غلت زد، بعد با شعله ورکردن مفرغ برای افزایش تعادلش 
روی پاهایش پرید. هم زمان آهن سوزاند و محکم سکه های درحال دورشدن را جذب 

کرد.
سکه ها با سرعت به طرفش برگشتند و به محض اینکه نزدیک شدند، وین به  گوشه ای 
پرید و آن ها را به سمت قلدر هایی که پیش می آمدند، دفع کرد. سکه ها فوراً منحرف 
شدند و چرخ زنان از میان مه به سمت ربایشگر رفتند. او نمی توانست سکه ها را دفع 
کند؛ او همچون تمام مه گون ها فقط یک قدرت فلزافساییک داشت که جذب با آهن بود.

این کارش رضایت بخش بود و از قلدر ها محافظت کرد. سپرش را بالا برد و وقتی 
سکه ها به آن برخورد کردند و دفع شدند، از شدت ضربه غرید. 

وین پیشتردوباره به حرکت درآمده بود و مستقیماً به طرف سکه افکنِ سمت چپ، 
که حالا جایش لو رفته بود، دوید؛ همانی که روی زمین افتاده بود. مرد از شدت 
غافل گیری جیغی کشید و سکه افکن دیگر سعی کرد حواس وین را پرت کند، اما 

بیش ازحد کُند بود. 
سکه افکن با فرورفتن خنجری در سینه اش مرد. او قلدر نبود؛ نمی توانست برای 
تقویت بدنش مفرغ بسوزاند. وین خنجر خود را بیرون کشید و کیسه ی سکه های او را 

برداشت. مرد با صدای آهسته ای نالید و به پشت نقش بر زمین شد. 
عرق از پیشانی وین شره می کرد و چرخ زنان اندیشید: این از اولی... حالا باید آن 
پایین در آن خیابان دالان مانند با هفت مرد دیگر رو به رو می شد. احتمالًا آن ها انتظار 

داشتند او فرار کند. درعوض به طرفشان حمله برد. 
به قلدر ها که نزدیک شد، پرید و کیسه ای را که از مرد درحال مرگ ربوده بود، پایین 
انداخت. سکه افکن بر جا مانده فریادی زد و فوراً کیسه را دفع کرد. اگرچه وین با 
استفاده از سکه ها کمی ارتفاع گرفت و با جهشی خود را دقیقاً به بالای سر قلدر ها 

پرتاب کرد. 
یکی از آن ها، همانی که زخمی بود، متأسفانه آن قدری باهوش بود که برای محافظت 
از سکه افکن عقب بماند. قلدر، هم زمان با فرود آمدن وین، چماقش را بالا برد. وین از 

حمله ی اولش جاخالی داد و خنجرش را بالا برد و...
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خطی آبی با سرعت در محدوده ی دیدش به رقص درآمد. وین فوراً واکنش نشان 
داد و چرخید و روی چفت دری دفع کرد تا خود را از سر راه به کناری پرت کند. با 
پهلو به زمین خورد، بعد با یک دست خود را به بالا پرت کرد. سُرخوران روی پاهای 

خیس از مه اش فرود آمد. 
سکه ای پشت سرش به زمین خورد و روی سنگفرش ها بالاوپایین پرید. سکه برای 
زدن او پرتاب نشده بود. درواقع به نظر می آمد که سکه افکنِ آدمکشِ باقیمانده را هدف 

قرار داده بود. سکه افکن احتمالًا مجبور شده بود آن را دفع کند. 
اما چه کسی سکه را شلیک کرده بود؟

وین از خود پرسید: اورسیور؟ اما این فکر احمقانه بود. کاندرا فلزافسا نبود و گذشته 
از این او برای انجام کاری پیش قدم نمی شد. اورسیور فقط کاری را انجام می داد که 

صراحتاً از او خواسته شده بود.
سکه افکنِ آدمکش هم به اندازه ی او گیج شده بود. وین نگاهش را بالا آورد و قلع 
را شعله ور کرد و توانست مردی را ببیند که بر ساختمانی در آن نزدیکی ایستاده بود. 

شبحی سیاهی که حتی به خود زحمت پنهان شدن نداد.
وین اندیشید: خودشه، مراقب.

مراقب بر بلندجایگاهش باقی ماند و قلدر ها که به  وین یورش بردند، دیگر دخالتی 
نکرد. وین وقتی فهمید سه چماق هم زمان به طرفش می آیند، ناسزایی داد. از مقابل یکی 
جاخالی داد، دومی را دور زد و خنجری در سینه ی مردی کاشت که سومین چماق را در 
دست داشت. مرد به عقب تلوتلو خورد، اما نیفتاد. مفرغ او را روی پاهایش نگه می داشت. 
وین همان طور که عقب می پرید، اندیشید: چرا مراقب دخالت کرد؟ چرا باید اون 

سکه رو به طرف سکه افکنی که به وضوح می تونست دفعش کنه، شلیک کنه؟
دغدغه ی فکری اش درباره ی مراقب، نزدیک بود به بهای جانش تمام شود، چراکه 
یکی از قلدر ها پنهانی از پهلو به سمتش یورش آورد. همان مردی بود که پاهایش را 
زخمی کرده بود. وین با واکنشی درست به موقع از مقابل ضربه  ی او جا خالی داد. اما 

این کار او را در تیررس سه قلدر دیگر قرار داد.
همه هم زمان حمله کردند.

عملًا موفق شد از سر راه دو تا از ضربه ها کنار برود، اما سومی به پهلویش برخورد 
کرد. ضربه ی نیرومند، وین را به آن سوی خیابان پرتاب کرد و او به در چوبی مغازه ای 
خورد. صدای ترک خوردنی را شنید که خوشبختانه از در بود نه استخوان هایش و 
 بر زمین افتاد و خنجرهایی را هم از دست داده بود. اگر آدمی عادی بود، می مرد، 
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ولی بدن تقویت شده با مفرغش سرسخت تر از این حرف ها بود.
برای نفس کشیدن به تقلا افتاد و خودش را وادار به بلندشدن کرد و قلع سوزاند. این 
فلز حواسش را تقویت کرد که شامل حس درد هم می شد و شوک ناگهانی ذهنش را 
روشن کرد. جای ضربه ی پهلویش تیر می کشید، اما نمی توانست از مبارزه دست بکشد؛ 

نه با قلدری که داشت به طرفش هجوم می آورد و چماقی را بالای سر تاب می داد.
وین مقابل درگاه دولا شد، مفرغش را شعله ور کرد و چماق را با هر دو دست گرفت. 
بعد غرید و دست چپش را عقب کشید، با مشت به چماق کوبید و چوب سفتِ گرانبها 
را در هم شکست. قلدر تلوتلو خورد و وین نیمه ای از چماق را که در دستش مانده بود، 

بر صورت او کوبید که درست روی چشم هایش خرد شد. 
قلدر اگرچه گیج و دستپاچه شده بود، اما سر پا ماند. وین اندیشید: نمی تونم با 

قلدر ها بجنگم. باید به حرکتم ادامه بدم.
با سرعت به  یک سو رفت و دردش را نادیده گرفت. قلدر ها سعی کردند تعقیبش 
کنند، اما وین سبک تر، لاغرتر و مهم تر از همه سریع تر بود. آن ها را دور زد و به طرف 
سکه افکن، دودگر و ربایشگر برگشت. قلدر زخمی باز هم برای محافظت از این افراد 

عقب مانده بود.
 همان طور که وین نزدیک می شد، سکه افکن دو مشت سکه را به طرفش پرتاب 
کرد. وین سکه ها را دفع کرد، بعد دستش را دراز کرد و روی سکه های کمربند مرد، 

جذب کرد.
سکه افکن همان طور که کیسه با شدت به طرف وین کشیده می شد، ناله ای سر داد. 
کیسه با طناب کوتاهی به کمربندش بسته شده بود و کشش وزن وین او را به جلو 

می کشید. قلدر سکه افکن را گرفت و سر جایش ثابت نگه داشت. 
و از آنجایی که لنگر وین حرکت نمی کرد، خودش به طرف او جذب شد. آهنش را 
شعله ور کرد و در میان هوا به پرواز درآمد و مشتش را بالا برد. سکه افکن فریادی زد و 

بندی را کشید تا کیسه را آزاد کند.
خیلی دیر شده بود. نیروی حرکت آنی وین او را پیش راند و همان طور که می گذشت 
مشتش را بر گونه ی سکه افکن خواباند. سر مرد پیچید و گردنش شکست. وین درحال 
فرودآمدن، آرنجش را به گونه ی قلدر غافل گیر شده کوبید و او را هم به عقب پرت کرد 

و بعد هم با پا بر گردن قلدر فرود آمد. 
هیچ کدام از جایشان برنخواستند. با این دو نفر، حالا سه تایشان کنار رفته بودند. 
کیسه ی سکه ی رها شده بر زمین افتاد و پاره شد و صدها تکه ی براق مس را روی 
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سنگفرش های اطراف وین پخش کرد. وین زُق زُق آرنجش را نادیده گرفت و با ربایشگر 
رو به رو شد. او سپردردست ایستاده بود و عجیب و خونسرد نگاه می کرد. 

صدایی از پشت وین به گوش رسید. وین فریاد زد. گوش های تقویت شده با قلعش 
بیش ازحد به صدای ناگهانی، واکنش نشان داده بود. درد در سرش زبانه کشید و 
دستانش را به طرف گوش هایش بالا برد. دودگر را فراموش کرده بود که دو چوب بلند 

در دست داشت که وقتی به هم کوبیده می شدند، صداهای  تیزی تولید می کردند.
کنش ها و واکنش ها، عمل ها و عکس العمل ها، این ها جوهره ی فلزافسایی بودند. 
قلع باعث می شد چشمانش در انبوه مه رسوخ کند و به او در برابر آدمکش ها برتری 
می بخشید، اما گوش هایش را هم به شدت تیز می کرد. دودگر دوباره چوب هایش را 
بالا برد. وین غرید و مشتی سکه را از روی سنگفرش ها به طرف خود کشید و به سمت 
دودگر شلیک کرد. طبیعتاً ربایشگر هم آن ها را به سمت خود جذب کرد و سکه ها با 
برخورد به سپر، منحرف شدند و همان طور که در هوا پخش می شدند، وین با دقت یکی 

را دفع کرد تا پشت سر مرد بیفتد. 
مرد غافل از سکه ای که وین کنترل کرده بود، سپرش را پایین آورد. وین جذب کرد 
و سکه را با شدت به سمت خودش و از پشت به داخل بدن ربایشگر کشید. مرد بی هیچ 

صدایی نقش بر زمین شد. 
این هم چهارمی.

همه ساکت شدند. دویدن قلدر ها به سمتش متوقف شد و دودگر چوب هایش را 
پایین آورد. آن ها نه سکه افکن داشتند و نه ربایشگر؛ کسی را نداشتند که توان دفع 
یا جذب فلزات را داشته باشد و وین هم در میان میدانی از سکه ها ایستاده بود. اگر 
وین از آن  سکه ها استفاده می کرد، حتی قلدر ها هم فوراً کشته می شدند. تنها کاری 

که باید می کرد...
سکه ی دیگری در هوا به حرکت درآمد که از سوی مراقب روی پشت بام شلیک شده 
بود. وین که خم می شد، ناسزایی داد، هرچند سکه او را هدف نگرفته بود و مستقیماً 
به پیشانی دودگری خورد که چوب ها را در دست داشت. مردک، به پشت بر زمین 

افتاد؛ مُرده.
وین خیره به مرد مرده، فکر کرد: چی؟ 

با سگرمه های درهم کشیده عقب نشینی کرد. چرا  اما وین  قلدر ها حمله کردند، 
دودگر رو کشت؟ اون که دیگه تهدیدی نبود.

مگر اینکه...
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وین مسش را خاموش کرد، بعد برنز سوزاند، فلزی که وقتی فلزافساهای دیگر 
در نزدیکی اش از قدرت هایشان استفاده می کردند، به او امکان می داد وجودشان را 
احساس کند. مفرغ سوزاندن قلدر ها را نتوانست احساس کند. دودگر همچنان به 

دورشان ابر مسی پهن کرده و فلزافسایی شان را پنهان کرده بود.
یک نفر دیگر داشت مس می سوزاند. 

ناگهان همه چیز منطقی به نظر رسید. اینکه این گروه خطرِ حمله کردن به یک مه زاد 
کامل را به جان می خرید، منطقی به نظر رسید. اینکه مراقب به سمت سکه افکن شلیک 

کرده بود، منطقی به نظر رسید. اینکه او دودگر را کشته بود، منطقی به نظر رسید. 
وین در معرض خطر بزرگی بود.

برای تصمیم گرفتن فقط یک لحظه وقت داشت. این کار را از روی غریزه ای قوی 
انجام داد، به هرحال او به عنوان یک دزد و کلاهبردار خبره در خیابان ها بزرگ شده بود 
گاه تر از آن عمل می کردند که زمانی منطق بتواند جای آن را بگیرد. و غرایزش ناخودآ

وین فریاد زد: »اورسیور! برو به قصر!«
این جمله، رمزشان بود. وین با نادیده گرفتن قلدر، قدمی به عقب جهید. خدمتکارش 
هم به سرعت از کوچه بیرون  زد، چیزی را از کمربندش بیرون آورد و به سرعت به وین 
رد کرد: شیشه ای کوچک؛ از آن نوع شیشه ها که فلزافساها برای نگهداری براده های 
فلزشان استفاده می  کردند. وین به سرعت شیشه را گرفت. کمی آن طرف تر سکه افکن 

دوم، که مثل مرده ها بر زمین افتاده بود، ناسزا می گفت و تقلا می کرد که بایستد.
 وین محتویات شیشه را به سرعت سر کشید که فقط یک مهره ی فلزی داخلش بود. 
آتیوم. نمی توانست خطر حمل کردن آن را بپذیرد؛ نمی توانست خطر جذب شدنش در 
طول مبارزه را بپذیرد. به اورسیور فرمان داده بود تا امشب نزدیک بماند و آماده باشد 

تا در موقع نیاز لوله ی شیشه ای را به او بدهد.
سکه افکن خنجر شیشه ای پنهانش را از کمربند بیرون آورد و پیشاپیش قلدر هایی 
که داشتند نزدیک می شدند، به سمت وین هجوم آورد. وین لحظه ای درنگ کرد؛ از 

تصمیمش پشیمان شده بود، اما می دانست که چاره ای ندارد.
مردان یک مه زاد را در میان گرفته بودند. مه زادی مثل وین، که می توانست هر ده 
فلز را بسوزاند. مه زادی که برای حمله  به او منتظر فرا رسیدن زمان مناسب بود تا 

غافل گیرش کند. 
امکان داشت آتیوم داشته باشد و برای جنگیدن با کسی که آتیوم دارد، فقط یک راه 
وجود داشت. آتیوم فلز فلزافساییک نهایی بود که فقط مه زادهای کامل می توانستند از 
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آن استفاده کنند و می توانست به آسانی سرنوشت هر نبردی را تعیین کند. هر دانه اش 
به اندازه ی ثروتی می ارزید، اما اگر می مرد، ثروت به چه دردش می خورد؟

وین آتیومش را سوزاند.
جهان پیرامون به نظرش تغییر کرد. از درون هر چیز متحرکی، از کرکره هایی که 
تکان می خورند تا خاکسترِ برخاسته در باد و قلدر های درحال حمله و حتی دنباله های 
مه، نسخه ای نیمه شفاف از همان چیز بیرون جهید. این نسخه های نیمه شفاف درست 
جلوی همتایان واقعی شان حرکت می کردند و به وین دقیقاً نشان می دادند در چند 

دقیقه ی پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد.
فقط آن مه زاد از این قاعده مستثنی بود. او به جای ایجاد فقط یک سایه ی آتیومی، 
ده ها سایه از او خود ساطع می کرد؛ نشانه ای از اینکه او هم داشت آتیوم می سوزاند. 
آتیومی  سایه ی  ده ها  هم  وین  خود  بدن  از  حالا  کرد.  مکث  لحظه ای  فقط  مه زاد 
گیج کننده منتشر شده بود. حال که وین می توانست آینده را ببیند، از هرآنچه او قصد 
انجامش را داشت باخبر بود که این سبب می شد هرآنچه قصد انجامش را داشت تغییر 
دهد و مه زاد دیگر هم به همین ترتیب از قصد او مطلع می شد و برنامه اش را تغییر 
می داد و این گونه بود که همچون بازتاب  تصویر در دو آینه ی رودررو، احتمالات تا 

بی نهایت ادامه می یافتند. و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت.
اگرچه مه زاد از پیشروی بازایستاد، سه قلدر نگون بخت که هیچ راهی برای فهمیدن 
اینکه وین آتیوم می سوزاند، نداشتند به حمله شان ادامه دادند. وین چرخید و کنار 
جسد دودگر کشته شده ایستاد. با یک پا، لگدی حواله ی چوب های صداساز کرد و به 

هوا فرستادشان.
قلدری  که چماقش را تاب می داد، از راه رسید. سایه ی آتیومی شفاف چماقی از 
میان بدن وین گذشت. وین پیچید، به سمتی خم شد و توانست عبور چماق واقعی را 
از بالای سرش احساس کند. مانور دادن درون هاله ی آتیوم به نظر کار آسانی می آمد.

او یکی از چوب های صداساز را از هوا قاپید، بعد آن را به گردن قلدر کوبید. وین 
چرخید و چوب صداساز دیگر را گرفت، دوباره به همان سمت پیچید و آن را روی 
جمجمه ی مرد خرد کرد. مرد نالان به رو افتاد و وین دوباره چرخید و به آسانی از بین 

دو چماق دیگر جاخالی داد. 
وین چوب های صداساز را در دو سمت سر دومین قلدر در هم شکست. چوب ها 
ایجاد کردند، بسانِ  پر طنین  قلدر، تکه تکه شدند و صدایی  با شکستن جمجمه ی 

ضرباهنگ یک طبل.
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مرد افتاد و دیگر حرکتی نکرد. وین چماق مرد را با لگد به هوا فرستاد، چوب های 
صداساز شکسته را رها کرد و چماق را در هوا قاپید. چرخید و چماق را تاباند و هم زمان 
به هر دو قلدر باقیمانده پشت پا زد. با حرکتی روان، دو ضربه ی سریع و درعین حال 

نیرومند بر صورت هایشان فرود آورد.
با مرگ هر دو مرد، وین که در یک دست چماقی داشت، به یاری دست دیگرش، 
خمیده، بر سنگفرش های خیس فرود آمد. مه زاد بر جای خود ایستاد. وین می توانست 
تردید را در چشمانش ببیند. قدرت لزوماً به معنای شایستگی و مهارت نبود و دو تا از 

برتری هایش که آتیوم و غافل گیری بودند، بی اثر شده بودند.
مه زاد چرخید و دسته ای سکه  را از روی زمین جذب و بعد هم شلیک کرد. نه 
ایستاده  کوچه ای  دهانه ی  در  همچنان  که  اورسیور  به سمت  بلکه  وین،  به سمت 
بود. مشخص بود که مه زاد امیدوار است توجه وین را با برانگیختن نگرانی او برای 

خدمتکارش، منحرف کند تا شاید امکان فرار بیابد. 
اما در اشتباه بود.

وین سکه ها را نادیده گرفت و با سرعت به جلو حرکت کرد. حتی وقتی اورسیور به خاطر 
فرورفتن ده ها سکه در پوستش از درد فریاد کشید، وین چماقش را به سمت سر مه زاد 
پرت کرد و به محض رهاشدن چماق از انگشتانش، سایه ی آتیومی اش ثابت و منفرد شد. 
مه زادِ آدمکش خم شد و جاخالی بی نقصی داد. اگرچه این حرکت آن قدری حواسش 
را پرت کرد که وین بتواند فاصله اش را کم کند. وین باید به سرعت حمله می کرد؛ 
دانه ی آتیومی که قورت داده بود، کوچک بود. خیلی سریع می سوخت و به پایان که 

می رسید، او بی پناه می شد. حریفش بر او برتری کاملی می یافت. او...
حریف وحشت زده  خنجرش را بالا برد و در همان لحظه، آتیومش به پایان رسید.

غرایز یک شکارچی فوراً خودشان را در وین نشان دادند و او مشتش را بالا برد. مرد 
دستش را بالا برد تا ضربه ی وین را دفع کند، اما وین آن را دیده بود و جهت حمله اش 
را تغییر داد. مشت وین درست به صورت مرد خورد و بعد با انگشتان چابکش، خنجر 
شیشه ای مرد را پیش از بر زمین افتادن و شکستن قاپید. وین ایستاد و خنجر را به 

میان گردن حریف فرو کرد.
مرد بی سر و صدا سرنگون شد.

احاطه  اش  مرده ای که  آدمکش های  میان  در  نفس می کشید،  به سختی  وین که 
کرده بودند، ایستاد. لحظه ای قدرتی عظیم را حس کرد. با آتیوم شکست ناپذیر بود. 

می توانست از مقابل هر ضربه ای جاخالی دهد و هر دشمنی را از پا دربیاورد.
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آتیومش به پایان رسید.
ناگهان همه چیز تیره و تار به نظر رسید. درد پهلو به ذهنش بازگشت و نالان سرفه 
کرد. به زودی کبودی هایی در بدنش پدیدار می شدند؛ کبودی هایی بزرگ. شاید هم 

چند دنده ی شکسته.
اما یک بار دیگر پیروز شده بود. به سختی. اگر شکست بخورد چه اتفاقی می افتد؟ 

وقتی چندان که باید مراقب نباشد یا مهارت کافی را برای جنگ نداشته باشد؟
الند می مرد.

وین آهی کشید و نگاهش را بالا آورد. او هنوز آنجا بود و از فرازبامی وین را تماشا 
می کرد. به رغم بارها تعقیب وگریز در چند ماه گذشته، وین هیچ وقت موفق نشده بود 

دستگیرش کند. یک شب در گوشه ای گیرش خواهد انداخت.
اما نه امروز. وین نیروی کافی نداشت. درواقع، بخشی از وین نگران بود که مراقب، 
او را بکشد. اما... با خود اندیشید: اون نجاتم داد. اگه خیلی به اون مه زاد پنهان نزدیک 
شده بودم، کشته می شدم. یه لحظه آتیوم سوزوندن اون مه زاد، وقتی من بی خبر بودم، 

باعث می شد خنجرهاش توی قفسه ی سینه ام جا خوش کنند.
مراقب مثل همیشه لحظاتی دیگر، پوشیده در مهِ پیچان ایستاد. بعد چرخید و به 

میان شب پرید. وین رهایش کرد؛ باید به اورسیور می رسید. 
با پیراهن و شلوار  ایستاد. بدن بی چهره اش  او، بعد  تلوتلوخوران رفت بالای سر 
خدمتکاران به خاطر سکه ها سوراخ سوراخ شده بودند و خون از چندین زخمش می چکید.

اورسیور نگاهش را به سمت وین بالا آورد و پرسید: »چیه؟«
ـ انتظار نداشتم خونریزی کنی.

اورسیور خرناسی کشید.
ـ احتمالًا ازم انتظار نداشتی که درد رو هم حس کنم.

وین دهانش را باز کرد، بعد ساکت ماند. درواقع، تا حالا هیچ وقت درباره اش فکر 
نکرده بود. خودش را جمع و جور کرد. این موجود به چه حقی سرزنشم می کنه؟ 

بااین حال، اورسیور مفید بودنش را ثابت کرده بود. وین گفت: »به خاطر پرت کردن 
شیشه به  طرفم، ازت ممنونم.«

اورسیور گفت: »وظیفه ام بود، بانو.« و همان طور که بدن درب و داغانش را به کنار 
کوچه می کشید، نالید: »ارباب کلسیر من رو برای حفاظت از شما گماشتند. من مثل 

همیشه به قراردادم عمل می کنم.«
آه، بله. قرارداد اعلی. 
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ـ می تونی راه بری؟
ـ به زحمت، بانو. سکه ها چند تا از این استخوان ها رو شکستند. من به بدن جدیدی 

نیاز دارم. مثلًا شاید یکی از این آدمکش ها؟
وین اخم کرد. به سمت آن مردان نگاهی انداخت و از منظره ی وحشت آور بدن های 
مهارت های  یاری  به  بود،  را کشته  مرد  پیچ خورد. هشت  برزمین افتاده شان، دلش 

بی رحمانه ای که کلسیر به او آموخته بود.
با خود اندیشید: این چیزیه که من هستم. یه قاتل، درست مثل اون ها. باید هم 

این طور می بود. کسی باید از الند محافظت می کرد. 
بااین حال، فکر اینکه اورسیور یکی  از آن ها را بخورد، جسد را هضم کند و به حواس 
کاندرایی عجیبش اجازه دهد که موقعیت عضلات، پوست و اندام ها را به خاطر بسپارند 

تا بتواند آن ها را از نو تولید کند، باعث انزجار وین می شد. 
را دید. هر دو  اورسیور  پنهان در چشم های  انداخت و تحقیر  نگاهی  به کنارش 
می دانستند که نظر وین درباره ی اینکه او اجساد انسان ها را می خورد، چیست و هر دو 

می دانستند اورسیور درباره ی تعصب وین چه فکری می کرد.
وین گفت: »نه، ما از یکی از این افراد استفاده نمی کنیم.«

اورسیور گفت: »پس باید یه بدن دیگه برام پیدا کنید. قرارداد اظهار می کنه که من 
نباید مجبور به کشتن آدم ها بشم.«

دل وین دوباره پیچید. با خود فکر کرد: یه راهی پیدا می کنم. بدن فعلی اش، بدن 
یک قاتل بود که بعد از اعدام برداشته بودند و وین هنوز نگران بود کسی در شهر 

چهره اش را بشناسد.
وین پرسید: »می تونی به کاخ برگردی؟«

اورسیور گفت: »طول می کشه.«
وین سری به تأیید تکان داد و مرخصش کرد، بعد دوباره به سمت اجساد چرخید. 

به نحوی گمان می کرد که امشب نقطه عطفی در سرنوشت سلطه گاه مرکزی باشد.
آدمکش های استراف بیش از آنکه به عقلشان برسد به آن ها آسیب زده بودند. آن 
او حمله می کرد، بی پناه  به  آتیوم، آخرینش بود. دفعه ی بعد که یک مه زاد  دانه ی 

خواهد بود. 
و به احتمال زیاد درست به آسانی مه زادی که امشب کشته شده بود، می مرد.


